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  1بررسی جایگاه نماد خورشید در اشعار عارفانه و تأثیر آن در صنایع دستی شهرستان میبد

  شیوا زارع
  دکتري پژوهش هنر

  11/06/1401 تاریخ پذیرش نهایی:                                  20/03/1401تاریخ دریافت مقاله: 

  چکیده
ا آمـدن دیـن یکتاپرسـتی، مـورد تکـریم و احتـرام مـردم     وده و بـ خورشید یکی از عناصـري اسـت کـه در گذشـته مـورد پرسـتش بـ

هـاي اسـت. خورشـید یکـی از تمثیلها و زمین، معرفی شدهاست. در قران کریم بارها و بارها خداوند با الفاظی مانند نور آسمانقرارگرفته
گردد. بنا بر این توصـیفات، خورشـید در عرفـان بـه عنـوان ها تمام میشود و تاریکیرشید، جهان روشن مینور است و به واسطه نور خو

رسـاند. از سـویی هرچیـزي کند و به کمـال میشود که سالک را با نور خود به سمت حق هدایت میکننده معرفی میگر و روشنهدایت
ه اصـل وحـدت گردد و سراسر وجودش پر از نور میات دنیوي تهی میگیرد از سایه و متعلقکه در برابر خورشید قرار می شـود؛درنتیجه بـ

هاي اولیـه روي دیوارهـاي غـار بـه گردد. از طـرف دیگـر، نقـوش خورشـید توسـط انسـانرسد و ذره ذره وجودش پر از نور الهی میمی
ش روي ظروف سفالی یا فلـزي و سـایر صـنایع دسـتی تر شدن شرایط زندگی، این نقواست. با گذشت زمان و پیشرفتهشدهتصویر کشیده

اسـت. نمـاد خورشـید گرفتند. نقش مذکور در گذر زمان و بنابر حسب تغییرات سیاسی و فرهنگی هر منطقه، تغییراتی پیـدا کردهنقش می
ین نقـش خورشـید آیـا شـ«است. این پژوهش در پی پاسخ به پرسش هاي آدمی به دور نبودهدر صنایع دستی از اعتقادات و آیین باهتی بـ

تحلیلی برآمد و به این نتیجـه رسـیدیم کـه همـه معـانی عرفـانی _با روش توصیفی» در ادبیات عرفانی و صنایع دستی میبد وجود دارد؟
توان دید. نماد خورشید در صنایع دستی میبد، معـانی عرفـانی زیـادي چـون وحـدت، نماد خورشید را در صنایع دستی شهرستان میبد می

  کند.جویی را به بیننده منتقل میگري و کمالیتهدا

  

  کلید واژگان: نقش خورشید، صنایع دستی، شعر عارفانه، میبد

                                                             
هنر  يبصر یبر مبان یمبتن یبوم يو معمار يآن با سفالگر قیو تطب بدیم لویدر نقوش ز ينمادپرداز"نگارنده با عنوان  ينامه دکتر انیمقاله برگرفته از پا نیا1    
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  مقدمه .1
  بیان مسئله .1.1

نماد یا رمز یکی از ابزارهاي اساسی براي القاي معانی مورد نظر توسط شاعران است. نمادها قابلیت تأویل و تفسیرهاي مختلفی را     
باشد به شرط آن که تواند ارزش نمادین داشتهدهد که هر موضوعی می) تاریخ کاربرد ادبی نماد نشان می233: 1999دارند.(بسیسو، 

  )35، 1: ج 1378ب آن فراهم شود.(شوالیه ،ي مناسبستر و زمینه
است.معانی نماد خورشید و هنرمندان بودههمیشه مورد توجـه شاعران نمادها در سطح جهانی است که ترین خورشید یکی از رایج    

رشید نمادي از آزادي کند، خواي که ظالم بر آن حکومت میکند. براي مثال در جامعهدر هر زمان، متناسب با شرایط جامعه تغییر می
و عدالت است.البته آیین مهرپرستی و ستایش خورشید از ادیان کهن ایرانی است که شاید ناخودآگاه ذهن شاعر و هنرمند را به سمت 

  دهد.شکل و تصویر نمادین خود سوق می
اسـت همچنـان که قلب آدمی، مار رفتـهي عقل عالم به ش شده و نشانه رخورشید غالباً در مرکز کیهان تصو در دین میترا پرستی،    

گاه در مرکز » چشم عالم «و » قلب جهان«به عنوان ) با آن ظاهر دایره ماننـدش( شود. خورشیدبعضی قواي وي محسوب می مقر
ي خورشید که تعدادشان بر حسب سنّت، هفت تاست، نمادهاي گسترده یا ابعاد فـضا درخـشد . اشـعهچرخ فلـک البـروج مـی

  )86: 1373(دوبوکور،.شودمحـسوب می
 .شود. دایره، نمادي از خلق جهان در مقابل خـالق نیـز هـستدایره، رمز وحدت و مبدأیی اسـت کـه همـه چیـز از آن آغـاز می    

همه چیز با  دایره، نگـاره اي کـاملاً پویاسـت و از ایـن جهـت نمـاد حرکت است؛ زیرا در مرکز ). 29- 31: 1366گـر، (هوهنـه
از و گـسترده می ي فرو افتادن سنگ افتد و از نقطهشوند؛ همچون سنگی که در آب میهمزیستی به وحدت می رسند و آنگـاه بـ

دهند. دوایر هم مرکـز، رمـز تطّـور و تکاملی تدریجی و یابند و حرکت اصلی را تا بی نهایت ادامه میامواجی پدید آمده، گسترش می
  )79: 1373دوبوکور، .(نظام ارزشی اجتماعی یا اخلاقـی و مـدارج وجـود و مراحـل پیاپی زندگانی است مراتب مختلف

  شود. در ادبیات عرفانی گاه خورشید نمادي از حق و رسیدن به حقایق هستی است و گاهی باعث نابودي و از بین رفتن سالک می   
  )99: 1،ج 1378(مولوي ،                   آیـد جمله سوختاندکی گر پـیش       آفتابی کز وي این عالم فروخت

شود و حقایق براي سالک است که با نور خورشید جهان روشن میدر این بیت مولانا به صفت فروزنده بودن خورشید اشاره کرده   
ن خورشید کمی نورش را زیادتر کند و دهد که اگر همیگردد اما در مصراع دوم، تصویر دیگري از خورشید را به ما نشان مینمایان می

  حقایق را ندارد.رود؛ زیرا ظرفیت وجودي دریافت اینحقایق و اسرار الهی بیشتري را براي سالک نمایان سازد، وجود سالک از بین می
و  از مراکز مهم سفالگري این شهر یکی )5: 1371پویا »(شهر میبد، در شمال غربی استان یزد در حاشیه کویر مرکزي قرار دارد.«   

برابر  شهرستان میبد ، جمعیت١٣٩۵سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  . براساسآیددر ایران به شمار می صنایع دستی
که  این خورشید .تصویر خورشید است ،خوردمیبد به چشم می صنایع دستییکی از نقوش مهمی که روي . است نفر بوده 99،727 با

از  یکی زیخورشید از منظر اسلام ن شود، نشانه وجود پر برکت خورشید در مناطق کویري است.میبه صورت زن به تصویر کشیده 
هم احترام به  دیچنان که در قرآن مج د؛یآیاز جلوات حق به شمار م ياو جلوه یقدرت اله اتیاز تجل یکی ،ينویو م یعناصر قدس

 »لیهاوالشمس و ضحیها و القمر اذا ت«اسـت. از خورشید یاد کردهاحترام با »الشمس«سوره  هیدر آ لی. رب جلشودیم دهیشمس د
شود به این در این پژوهش سعی می )504:  1357،يبدیم.»(ستادیسوگند به آفتاب و برتافتن آن و به ماه کـه بـر پـی خورشـید ا«

  شود:سوالات پاسخ داده
 نماد خورشید در صنایع دستی شهرستان میبد به چه معناست؟ - 1
 آیا شباهتی بین معانی نماد خورشید در ادبیات عرفانی و صنایع دستی میبد وجود دارد؟ - 2
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شهرستان میبد بیان کند؛ سپس به این  این پژوهش برآن است تا جایگاه و معانی نماد خورشید را در ادبیات عرفانی و صنایع دستی
 نتیجه برسیم که معانی عرفانی در نقش خورشید روي صنایع دستی تأثیري دارند یا خیر.

  ت و اهمیت تحقیقرورض .1.2
خورشید یا شمس جایگاه مهمی در ادبیات عرفانی و صنایع دستی و حتی آثار باستانی دارد. در دین اسلام نیز خورشید به عنوان     

شود. در واقع یکی از اصول اساسی در راه عرفان، رسیدن به حق است. این حق و معشوق یک عنصر پاك کننده، مقدس شمرده می
هایی دارد. از طرف دیگر در مناطق شود. این خورشید حق ویژگیتوصیف می "خورشید"سالک الی االله در بسیاري از موارد با کلمه

پررنگ است. نقش پررنگ خورشید در این مناطق ناشی از حضور پر رنگ خورشید و البته کویري نقش خورشید در صنایع دستی 
کند. اعتقادات مذهبی مردم است. فهمیدن و درك معانی نماد خورشید در صنایع دستی، دریچه اي به تاریخ و تمدن گذشته ما باز می

  است.تمدنی که سرشار از اعتقاد به حق و حق خواهی بوده

  تحقیق پیشینه. 3,1
است. این کتاب در پنج فصل نوشته به چاپ رسانیده»  نماد خورشید در فرهنگ و ادبیات« ) کتابی با عنوان 1384غراب( هلهرا   

است. در فصل اول تا پنجم به ترتیب، به نقش عناصر نجومی در ادبیات، نمادهاي جهانی خورشید، ایزدان خورشیدي،خورشید در شده
بررسـی نقش خورشیـد برسفالینـه هاي « نویسنده مقاله   )1390(میترا ذاکرین پردازد.ران میادبیات مذاهب و خورشید در ادبیات ای

اولین کنفرانس ملی ) در 1396کند. علی نجفی و آسیه ذبیح نیا(اشکال و تصاویر خورشید روي ظروف سفالی را بررسی می» ایـران
بررسی نمادهاي خورشید خانم , ماهی و پرنده در سفال  «ت عنوان، مقاله اي تحنمادشناسی در هنر ایران با محوریت هنرهاي بومی

  شود.اند. در این مقاله به اهمیت نمادپردازي پرداخته میارائه کرده» بومی میبد یزد
ت ابتدا به اهمی» بررسی آرایه خورشید در صنایع دستی وتزیینات معماري یزد «) در مقاله1392ي (جعفر لالیبهنام جحمید بهداد و    

اند و سپس نقوش خورشید را در صنایع دستی و معماري یزد را به همراه تصاویري ارائه نقش خورشید در اساطیر ایران پرداخته
  اند. کرده

  . روش پژوهش4,1
است. اطلاعات مربوط به این پژوهش از طریق جا که نوع تحقیق بنیادي است؛ بنابراین از کتب و مقالات استفاده شدهاز آن   
  است. شدهتحلیلی براي بیان مطالب مدد گرفته  _اي جمع آوري شده و سپس از روش توصیفیکتابخانهيطالعهم

  . بحث و بررسی2
  خورشید در ادبیات عرفانی:

مفاهیم و تواند آنها را مستقیم براي دیگران بیان کند؛ درنتیجه براي انتقال سالک الی االله یا عارف حقیقی با دیدن اسرار الهی، نمی   
زند.خورشید در ادبیات عرفانی معانی متفاوتی دارد که در ذیل به هر یک از آنها به صورت تجربیات خود، دست به دامن نماد می

  شود.مختصر اشاره می

  اتحاد -1
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بسیار استفاده » شمس، آفتاب و مهر«یا سایر تعبیرات آن مانند » خورشید« مولانا یکی از بزرگان اهل عرفان است. وي از کلمه   
) 103: 1368اند.(کزازي،اي،مولانا را به آیین میترائیسم یا مهر پرستی نسبت دادهاست. بسامد این تعابیر آنقدر زیاد است که عدهکرده

کردند و دایره نقطه شروعی براي گسترش یافتن است و در واقع، در ایام قدیم، غالبا خورشید را مرکز و محور جهان تصور می
مبدأیی اسـت کـه همـه چیـز از در نتیجه خورشید و دایره رمزي از وحدت و «اند. دانستهت وجود کل عالم را از خورشید میمحوری

  )31: 1373هوهنه گر، »(شودآن آغـاز می
سند و آنگـاه دایره، نگاره اي کاملاً پویاست و از ایـن جهت نماد حرکت است؛ زیرا در مرکز همه چیز با همزیستی به وحدت می ر«   

از و گـسترده می یابند و ي فرو افتادن سنگ امواجی پدید آمده، گسترش میافتد و از نقطهشوند؛ همچون سنگی که در آب میبـ
مرکـز، رمـز تطّـور و تکاملی تدریجی و مراتب مختلف نظام ارزشی اجتماعی یا دهند. دوایر همنهایت ادامه میحرکت اصلی را تا بی

  )79: 1373دوبوکور،(» .مدارج وجود و مراحل پیاپی زندگانی استاخلاقی و 
این خورشید هم هول انگیز است و هم دلربا و از این رو « کند:مولانا به صفت اتحاد و یگانگی در کتاب فیه ما فیه هم اشاره می   

  )437:  1381مولوي،»(تمثیل کامل خداوندي است؛ رؤوف و ودود و در عین حال قهار است.
  گفت آخر هیچ گنجد در بغل؟        آفتاب حق و خورشید ازل؟

  )1018،  1: ج1378هم بغل را هم دغل را بر درد        نی جنون ماند به پبشش نه خرد(مولانا ، 
تر آیا قلب شود؟ یا به تعبیر ساده پرسد که آیا آفتاب حقیقت و خورشید ازل در آغوش انسان جا میدر این دو بیت زید از پیامبر می   

پرسش را به این دلیل پرسیدم که خورشید حق، دیوانگی و گوید که من اینانسان تحمل عظمت خداوندي را دارد؟ زید در ادامه می
  رساند.گونه به وحدت میکند و اینبرد و همه چیز را در انوار خود به یک چیز تبدیل میعقل را از بین می

  بینی ز یک خورشید تو گم شده    صد هزاران سایه جاوید تو
  )246:  1388(عطار ،    
  شوند.روند و تبدیل به یک موجود میبا توجه به این بیت، عطار معتقد است که وجودهاي عاریتی در مقابل خورشید حق از بین می   

طبیعی و نفسانی دانسته و  حهاي رمزي است، آفتاب را رمزي از روترین داستانکه یکی از پیچیده سهروردي در قصه الغربه الغربیه
ده است که رموزي است از کر بیان... و صغیر عالم را ده و مضطرب جهطم را رمزي از امزلاها را رمزي از قواي محرکه، امواج متجوي

 براي نفس يدهو مجاه شو فساد و زندان تن و بعد کوش کون جهان زنجیرهاي در اسارت و انسانی قهیا نفس ناط حهبوط رو
)به طور 342: 1364 شود.( پورنامداریان،می منجر وي با دیدار و پدر معهبه رسیدن به طور سینا، صو سرانجام که موانع این از گذشتن

شود که یک عالم کبیر را در درون خود دارد. براي رسیدن خلاصه، در عالم عرفان هر انسانی یک عالم صغیر و کوچک محسوب می
تابد که با عالم حق یکی را طی کند و وقتی قدم در راه معرفت گذاشت، خورشید حقیقت بر وي چنان میبه عالم کبیر باید راه عرفان 

 رسد.شود و به اتحاد میمی

  حیات بخش بودن -2
  است.خورشید یکی از عناصري است که از دیرباز به دلیل همین صفت،مورد پرستش قرار گرفته   

  )1072، 1: ج1378(مولانا، بخشد شتابابش جان همیاین جنین در جنبش آید ز آفتاب     کافت
  تا بدیدم آفتاب روي او                 بر مثال ذره سرگردان شدم
  چون به جان فانی شدم در راه او     در فنا شایسته جانان شدم

  جستم به کلی آن شدمچون بقاي خود بدیدم در فنا         آنچه می
 )410: 1388(عطار،
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شود و وقتی از همه تعلقات دنیوي خود اي، در هوا سرگردان میکند، ماننده ذرهسالک الی االله وقتی آفتاب حق را مشاهده می   
شود و بدین صورت بقا بگذرد و جان فانی خود را در راه رسیدن به خدا از دست بدهد، آن هنگام شایسته قرب به خدا و معشوقش می

که براي پیوستن به ذات الهی،عشق حقیقی،بیش از هرچیز دیگر باید « کندا فی االله است. عطار ثابت میو لازمه هستی سالک در فن
فنا (آن طور که عرفا بدان معتقدند) را تجربه کرد و این میسرنخواهدبود؛ مگر شخص، عشق الهی را در دل 

  )203: 1393بخشلعل»(باشد.داشته
  کند:خورشید در عین سوزانندگی اشاره می مولانا درجاي دیگر به صفت حیات بخشی   

   )     99، 1:ج 1378(مولوي ،             ش آید جمله سوختیاندکی گر پ     آفتابی کز وي این عالم فروخت
ت یا تواند باعث حیادهد که تا چه اندازه میمولانا با بیان این ابیات، به سالک الی االله قدرت اعجاب انگیز خورشید را نشان می   

  برعکس،هلاکت شود.
کند. سهروردي در رساله لغت موران، در قصه ششم به اصل زندگی بخش بودن خورشید براي عده اي(سالک الی االله) اشاره می

با یک حمله ناگهانی،آفتاب تـصمیم گرفتند که  هاچند خفاش با آفتابپرست مشاجره پیدا کردند . خفاشداستان از این قرار است که 
کردند. سرانجام  ورتو در مورد نحوة کشتن مش تصمیم به قتل او گرفتند وقتی موفق به این کار شدند؛ اسـیر خـود سـازند. راپرست 

انداختند تا بیرون او را از خانۀ خود  طلوع کرد،آفتاب .وقتی خورشید نیسترویارویی با تر از ین نتیجه رسیدند که هیچ عذابی سخته اب
 ) 15- 13: 1374 ،و آن تعذیب، احیاء او بود. (سهروردي آفتاب معذب شودا نور ب

  گرهدایت -3
  کند.مولانا در بسیاري از موارد انبیا و بزرگان دین را به خورشید تشبیه می   

  )107، 2: ج1378تا برآمد آفتاب انبیا            گفت اي غش دور شو صافی بیا (مولانا،
  گوید:در جایی دیگر می  
  )609،  6:ج 1378(مولانا، ستافتهیرا از کرم در سانیآ     ستتافته تیعنا دیخورش کیل

داند که این کرامت باعث عدم ناامیدي سالک در راه حق مولانا در این بیت، عنایت الهی را موجب هدایت و دلگرمی سالک می   
  گردد.می

 خداست دینور خورش لیدل کو        استیمد الظل نقش اول فیک
 لیکو چون خل نیاحب الآفل لا        لیدل نیا یمرو ب يواد نیاندر
  )172و173، 1(همان:ج بتاب يزیشه شمس تبر دامن                ابیرا ب یآفتاب هیز سا رو
منظور از آیه کیف مدالظل این است که ولی خدا، مظهر کامل خداست و آن سایه، آن ولی خدا، دلیل بر نور خداست یعنی او    

اي راهنماي مردم به سوي خداست(همان) در این بیت، منظور از سایه انسان کامل یا مرشد است و تا وقتی که خورشید نباشد، سایه
ي مرشد و راهنما ، به خدا د که در راه عشق نباید به تنهایی قدم برداشت و بنابراین مرید باید از سایهگویهم وجود ندارد. مولانا می

  کند.برسد. مولانا در این بیت شمس تبریزي را به عنوان انسان کامل معرفی می
  االلهجویی و رساندن سالک به درجات قرب الیکمال -4
  )1006وست،خلقان چو ضلال(همان:  ا امر،نور   کمال دیخورش ستیعشق ربان   
گوید: عشق الهی یا همان عشق حقیقی به منزله خورشید کمال است.عالم امر، نور خداست و فروزانفر در ذیل این بیت می   

  )298،  6مخلوقات همچون سایه ها هستند. مراد از امر در اینجا عالم روح است.( همان:ج
  کنند.شود، خورشید و نور هدایت الهی نیز سالک را به سمت حق هدایت میمیهمانطور که خورشید باعث رشد گیاه    
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 آفتاب معرفت را نقل نیست                  مشرق او غیر جان و عقل نیست
 ست يروز و شب کردار او روشنگر      ست  يکان سر یکمال دیخاصه خورش

 يکوفرین يبعد از آن هر جا رو               يگر اسکندر يمطلع شمس آ
  شرقها بر مغربت عاشق شود          مشرق شود  يبعد از آن هر جا رو

 )32و 33، 2(همان:ج 
کند اما خورشید است. او معتقد است خورشید غروب میمولانا در این بیت مقایسه اي بین خورشید روح و خورشید در آسمان کرده   

شود، پیوسته او را جان است. بنابراین خورشیدي که در وجود عارف روشن میروح هیچ غروبی ندارد و محل طلوع آن از سمت عقل و 
کند و هیچ غروبی ندارد؛ زیرا این خورشید متعلق به جهانی دیگر است. به تعبیري دیگر، خورشید وجودسالک، افول ناپذیر هدایت می

وانی به محل طلوع خورشید حقیقی رسی و آن را پبدا است؛ زیرا دنیوي نیست. پس اگر تو مانند اسکندر(منظور، انسان کامل است) بت
گیرد. و در مرحله بعد تو به هرجا بروي آنجا مشرق و گذاري، شکوه و جلال تو همه جا را فرا میکنی، زین پس در هرجا قدم می

  شود.محل طلوع حقیقت و الطاف الهی می
  گوید:عطار در وصف وادي معرفت می

  )227:  1388(عطار، چون آفتاب دتیبنمایم يرو           نقاب ریصدهزار اسرار از ز
  تابد.گردد؛ چنان که آفتاب بر زمین میبنابر این بیت وقتی سالک در راه شناخت حق قدم برداشت، اسرار الهی بر او آشکار می   
  کنندهدرمان -5
  نور عاملی براي تسکین دردهاي روحی است.  

 نیست از پیري و تب، نقصان و دق  لیک گر باشد طبیبش نور حق       
  )300، 4: ج1378اش در شعاع نور شوق (مولانا، گر بمیرد استخوانش غرق ذوق      ذره ذره

غرق  زین شیهااستخوان ردیهرگاه بمشود و این انسان کسی که نور الهی بر وجودش تابیده باشد،از پیري و بیماري دور می   
  گیرد.در پرتو نور حق قرار میوجودش  همهشود و می يمعنوهاي تلذ
  تطهیرکننده -6

همانطور که قبلاً هم اشاره شد، در دین مبین اسلام، خورشید به عنوان یکی از هفت عنصر پاك کننده، مورد احترام همگان است.    
  شویم.حتی در شاهنامه در داستان گذر سیاوش از آتش با این نگاه و عقیده روبه رو می

 زندلطف عام تو سند            آفتابی بر حدث ها مینجوید می
 شده زمیه ییوان حدث از خشک              نابده   یانینور او را زان ز

 تبتاف حمامی دیوار و در در      تا حدث در گلخنی شد نور یافت
   آن فسون دیچون برو بر خواند خورش        کنون    شیشد آرا شیبود آلا

  )708،  6(همان: ج
شوند و حتی تابد، آنها پاك میدر این ابیات، نجسات (مدفوع و ادرار) است.هنگامی که خورشید بر حدث ها می» حدث«منظور از    

  دهند.کنند و سپس با نورشان، سالکان را به سمت کمال سوق میقابلیت اشتعال پیدا می
  زیبایی -7

  )242: 1388صدهزاران خلق در بازار و کوي        خیره ماندندي در آن خورشید روي (عطار،     
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اند تا اوج درخشانی و شفافیت و نورانی بودن چهره را شاعران در بسیاري از موارد، براي تمثیل زیبایی از کلمه خورشید استفاده کرده   
  به مخاطب نشان دهند.

  میبد . خورشید در صنایع دستی3
رود.هر چند که بافت سنتی آن دچار آسیب شده، اما هاي نادر شهرهاي باستانی ایران به شمار میشهرستان میبد یکی از نمونه  

 است. بسیاري از عناصر قدیمی و صنایع دستی آن باقی مانده
 مفهومی(معنایی) و کاربردي(مادي) هوج دو داراي دارند، نو نمادی سمبلیک پیشینه که ایران همچون هاییسرزمین تزیینات در«

 هنر میان که است ايرابطه آن، از پس وچه لامهاي هنر ایران چه پیش ازاسترین شاخصهیکی از مهم«و )8: 1385مکی نژاد،»(است
  )3:  1381 خزائی،»(برآمده از مذهب وجود دارد وآداب

 مظاهري نقوش، از بسیاري داد،می کیلکشاورزي اصل زندگی مردم راتشاي که ابتداي شکل گیري تمدن در ایران و در دوره در«    
ها قبل از روآوردن مردم به دین ) قرن22: 1363ملک زاده،.»(ازطبیعت همچون مار، انسان، ماهی، پرنده، بزکوهی و خورشید بودند

توان ادعا کرد که آغاز نماد خورشید در است. بنابراین میزردشت، دین میترائیسم یا مهر پرستی و نیایش آناهیتا برجامعه حاکم بوده
ان بوده است. در ابتدا به ترین صورت و نقش خورشید در بین ایرانیان باستاست. چلیپا، رایجداشتهو اعتقادي صنایع دستی جنبه آیینی 

اضافه ( + ) و سپس دو خط منحنی حذف شد و گاه به صورت علامت به ؛ صورت دو خط منحنی بوده
گاهی به صورت زاویه قائمه                    اما با خطوط شکسته به صورت                ترسیم شد. 

گذاشتند. پرستیدند و به طبیعت هم احترام مید؛ بنابراین خداي یکتا را میقبل از آمدن دین اسلام، مردم دین زردشت را قبول داشتن  
  رفت.چنانکه عناصر اربعه (آّب،باد، خاك و آتش) براي آنان مقدس به شمار می

 این شیوه منقوش ساختن چهره)  «268 : 1386بختورتاش،.» (آمدمی در نمایش به انسانی چهره با خورشید نیز کانیدر دوره اش«  
وش در سپرها و سر الهه خواهر اشی، الهه یا و یاییانسان، پیش از این در تمدن لرستان، با کمی تفاوت در قالب الهه مادر ملل آس

ها و صنایع دستی دوران ها تکامل یافت و در کاشی به مرور زمان، این نقش)48 : 1371گیرشمن،»(ود.شدیده می نذرييهامیله
 ی امروزه هم نقش خورشید خانم در سفال میبد، بسیار پر کاربرد است.اسلامی هم پدیدار شد. حت

با ظهور اسلام در ایران، خورشید به عنوان یک تطهیرکننده معرفی شد؛ بنابراین جایگاه خود را کم و بیش در بین مردم حفظ کرد    
شد. شمسه یکی از گرفت. کم کم نماد خورشید با اعتقادات اسلامی آمیختهاما دیگر به عنوان الهه یا خدا مورد پرستش قرار نمی

. شمسه یک نقش تزیینی است که به شکل دایره و خورشید بوده و در هنرهاي گوناگون اسلامی کاربرد نمودهاي این تلاقی است
 دارد. در دوران بعدي، نقش شمسه با اسامی متبرك درهم آمیخته شد و سبک جدیدي به وجود آمد.

ا و احدیت است و از آنجا که نور نزد می نماد انوار حاصل از تجلیات قدسی و حقیقت نور خدلادر نزد عرفا و متصوفه اس شمسه«   
بنیاد  که باشد نورالهی همین از اياستعاره تواندمی ستاره و هصوفیان به اعتبار ظهور حق و فی النفسه وجود حق است،نقوش شمس

نماد سوره نور معتقدند که شمسه  35). بسیاري از عارفان بنابر آیه 11: 1390حسینی،»(گرددعرفان و حکمت شرق محسوب می
 ). 132: 1381الوهیت و نور وحدانیت است.(خزائی،

نقش گرفته است. بسته به زمان و شرایط سیاسی و فرهنگی، ایننقش خورشید در تمام نقاط ایران کم و بیش مورد استفاده قرار می  
داراي معانی متفاوتی بوده است. انواع نقش خورشید در آثاري چون ظروف سفالی، زیلو و تزئینات معماري تمام نقاط فلات ایران دیده 

ترین آنهاست. حال که با معانی نقش خورشید آشنا شدیم، نقش آن را در صنایع دستی میبد به بد یکی از مهمشود که شهرستان میمی
  کنیم. طور مختصر بررسی می
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 2يپر خورشیدهشت
آن را ستاره  یبا اجرام آسمان یشباهت شکل لیکه به دل ؛است گریکدیبرآمده از حرکت دو مربع بر  یهشت پر همان هشت ضلع«  

) دیآن را شمسه (برگرفته از نام خورش زین یبوده و در نقوش اسلام دیخورش از اقوام نشانه ياریکه نزد بسچنان خوانند،یم زیهشت پر ن
  )1) (تصویر44: 1384محبی،»(.ندیگو

  
  )1398: نقش هشت پر خورشیدي (نگارنده، 1تصویر 

  
  3پر توپر یا گل گرینههشت

تاریخی  پر که متأثر از نقش خورشید است. کاربرد این نقش در فرهنگ و تمدن ایرانی داراي پیشینهگونه دیگري از نقوش هشت   
  .)2ت (تصویر اسبدین صورت مورد استفاده قرار گرفته صنایع دستی میبدبسیاري است که در 

  
  )1398: نقش هشت پر توپر، سردر مسجد جامع میبد (نگارنده، 2تصویر 

  4تکلید یا کلی
مهر در ابتدا و انتهاي هر نقش قرار  اند و طرح گردونهدهنده کلیدهایی است که در کنار یکدیگر قرار گرفتهاین نقش نشان   

  ).3(تصویر است. این نقش در متن زیلوها کاربرد داشته و در عین حال به حصیرهاي بافته شده نیز بسیار شبیه بوده استگرفته

                                                             
2 Hasht pare khorsheedi 
3 Hasht patoopor/ Golegreena 
4 Keleed/ Keleet 
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 )1398: نقش کلیت (نگارنده، 3تصویر

 5پر توپر یا خورشیديهشت
پر خورشیدي نیز بري قرار دارد. این نقش به هشتپر یا چرخ دونهپر که در مرکز آن نیز یک هشتگونه دیگري از نقوش هشت   

مندي از نیز به واسطه بهره بدمیدهنده اهمیت نقش خورشید در فرهنگ و هنر ایرانی است. در مشهور است. تعدد این نقوش نشان
  .)4(تصویر  است داشتهها در زیلوها و سفالینه بیشتر آفتاب درخشان نقش خورشیدي کاربردي بسیار

  
 : نقش هشت پر خوشیدي، گچبري مسجدجامع میبد (عکس آرشیوي)4تصویر

  خورشید خانم
بسیار جالب توجه است به نحوي ترین نقش سفال در میبد، به اعتقاد پیشکسوتان سفالگري میبد، نقش خورشیدخانم به عنوان اصلی   

کند هاي خود را نیز به طور منظم به اطراف پخش میکه این خورشید چشمانی بادامی، ابروهاي پیوسته و بیضی کشیده دارد و اشعه
که است  خورشیدخانم در نقوش سفالی میبد یادآور خورشید کویرد. گیرنشوند و همه جا را در برمیند میهایش کوتاه و بلکه اشعه

است و سفالگر کویر به خوبی پیمان خود و سرزمینش با خورشید را در وسط  ها در این سرزمین گستراندهقدرت مسلطش را قرن
  ).5(تصویر کندهایش نقاشی میبشقاب

  
  
  
  
  

  )1398سفال میبد، نقش سنتی خورشیدخانم، آرشیو شخصی (نگارنده، : 5تصویر 

                                                             
5 Hasht par toopor/Khorsheedi 
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نماد خورشید در صنایع دستی شهرستان میبد به چه معناست؟ نماد خورشید در صنایع دستی میبد به معانی خدا، رسیدن به کمال، رشد 
 و بالنگی و نور بوده است.

صنایع دستی میبد وجود دارد؟ معانی خورشید در متونی عرفانی همانند عطار و آیا شباهتی بین معانی نماد خورشید در ادبیات عرفانی و 
مولانا و صنایع دستی می تواند به معانی، اتحاد، هدایت و روشن گري، کمال جویی، براي وصف زیبایی، درمان کننده وغیره بوده 

 باشد.

  . نتیجه گیري 4
است. یکی از ها و دیوارهاي غار کشیدهه است، تصاویري را روي سنگاز زمانی که آدمی تا حدودي دنیاي اطرافش را شناخت   

باشد. به تعبیر دیگر نویسنده،شاعر یا هنرمند، اعتقادات خود است، خورشید میعناصري که همیشه در زندگی بشر نقش پررنگی داشته
   شود.ري بیشتر اثرهنري میرسانده است و همین انتقال پوشیده پیام، باعث ماندگارا با نماد به گوش مخاطب می

هایی به عنوان خدا و الهه مورد است و حتی در برههتوان گفت که ورود نماد خورشید به عرصه هنر،جنبه آیینی داشتهدرکل می  
است. به دلیل مهم بودن الهه و خدا، مردم نقش خورشید را روي انواع صنایع دستی به خصوص سفالینه ها حک پرستش قرار گرفته

دادند. از کردند.با آمدن دین زردشت و سپس اسلام، مردم یکتاپرست شدند اما همواره خورشید را مورد احترام و تکریم قرار مییم
شویم. با برسی هاي انجام شده متوجه شدیم که معانی خورشید در متونی رو میسویی ما در ادبیات عرفانی با نماد خورشید زیاد روبه

و مولانا و صنایع دستی می تواند به معانی، اتحاد، هدایت و روشن گري، کمال جویی، براي وصف زیبایی، درمان عرفانی همانند عطار 
توان دریافت که معانی گرفت.پس مینقش پررنگ خورشید در کویر و موقعیت جغرافیایی میبد را نباید نادیده کننده وغیره بوده است.

  شباهت دارند.نمادین خورشید در صنایع دستی و ادبیات 
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Investigating the position of the sun symbol in mystical poems and its 
influence on handicrafts of Mebid city 

 

Abstract 

  The sun is one of the elements that has been worshiped in the past and with the advent of 
monotheism, it has been revered and respected by the people. In the Holy Qur'an, God is 
repeatedly introduced with words such as the light of the heavens and the earth. The sun is one of 
the allegories of light, and by the light of the sun, the world is illuminated and the darkness is 
ended. According to these descriptions, the sun is introduced in mysticism as a guide and 
illuminator who guides the seeker to the right with his light and brings him to perfection. On the 
other hand, everything that is in front of the sun is emptied of worldly shadows and belongings 
and its whole being is filled with light; as a result, it reaches the principle of unity and every bit 
of its being is filled with divine light. On the other hand, the designs of the sun were depicted by 
early humans on the walls of the cave. As time went on and living conditions became more 
advanced, these motifs were engraved on pottery or metal utensils and other handicrafts. This 
role has changed over time and according to the political and cultural changes of each region. 
The symbol of the sun in handicrafts has not been far from human beliefs and mirrors. This 
research seeks to answer the question "Is there a similarity between the role of the sun in 
mystical literature and Meybod handicrafts?" We came up with a descriptive-analytical method 
and came to the conclusion that all the mystical meanings of the symbol of the sun can be seen in 
the handicrafts of Meybod city. The symbol of the sun in handicrafts conveys many mystical 
meanings such as unity, guidance and perfection to the viewer. 
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